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  : مديريتبا ارزش چند كتاب  از مطالب گفته هايي
تخاب و تصميم و عمل به سه عادت پيروزي عمومي يعني احترام و درك و آفرينش مقدم اسـت            پيروزي شخصي يعني آزادي ان    اول   سه عادت    .1

  .و عادت هفتم هم كه براي احياء و بازسازي بقيه اصول است تعداد آنها را به هفت مي رساند
مايانگر دروني شـدن اصـول درسـتي كـه         اين عادتها بنياني و اصلي اند و ن       .  هفت عادت حاوي بسياري از اصول اساسي براي كارايي انسان است           .2

به نگرشـي مبتنـي براصـول، مبتنـي بـر مـنش، و              . اين هفت عادت به سطح تفكر تازه اي مي پردازد         . پايه و اساس موفقيت و خوشبختي پايدارند      
اصـول خطـوط   . ر اسـت هفت عادت يك پـارادايم اصـول محـو       . نگرشي از درون به بيرون براي موثر واقع شدن در مسايل شخصي و ارتباط متقابل              

اين اصول از عقل سـليم سرچـشمه گرفتـه و انجـام             . البته درك اين اصول آسان اما اجراي مداوم آن بسيار دشوار است           . راهنماي انسان هستند  
  .آنچه عقل سليم بر آن تاكيد دارد هميشه آسان نيست

آنهـا ماننـد جاذبـه زمـين، قـوانين      . مـذهب عمـده جهـان اسـت     اين اصول در هر موقعيت و فرهنگي به كار مي رود و قابل انطباق با شش                  .3
آنها بر تمام جنبه هاي زندگي ما حكمفرمـايي  . طبيعــــي و هميشگي اند كه نمي توان در درستي و حقانيت آن كوچكترين ترديدي به دل راه داد        

ساختن منش و خلق كيفيت زندگي تابعي . اهيد داشتدر اين صورت شما يك وجدان آگاه خو. بايد خاضعانه قوانين طبيعي را پذيرفت. مي كنند
راه ميـان بـر وجـود    . همـواره آنچـه را مـي كاريـد درو مـي كنيـد      . از همراستايي باورهاي ما و رفتارهاي ما با اصول جهاني و قوانين طبيعي است             

نظامهاي طبيعي بر قانون كشت و كار اتكـا         . ال كرد بايد بهاي آن را پرداخت و فرآيند آن را دنب         . كشت و كار داراي نظامي طبيعي است      . نــــدارد
  .دارند

  :خلاصه پيام و محتواي اين هفت عادت . 4
a  اثرگذار باشيد؛. عامل بودن.  مسئوليت پذيري- 

b  باتوجه به عاقبت كار در ذهن، شروع كنيد؛.  داشتن شعار رسالت شخصي و ارزشها- 

c  ام دهيد؛كارهاي مهم را اول انج.  زيستن در پرتو آنها- 

d   برنده داشته باشيد؛-تفكر برنده .  احترام و منافع دوجانبه- 

e  نخست در پي درك كردن باشيد سپس در پي درك شدن؛.  درك متقابل- 

f  هم افزايي؛.  همكاري خلاقانه- 

g -اصول تجديد متوازن قوا. تيزكردن اره.  بازسازي و بهبود مستمر.  
پيـروزي شخـصي اسـت    . شخص را از اتكا به استقلال مي رساند. فرآيند از درون به برون است    . تن مي پردازد  عادتهاي يك تا سه به تسلط بر خويش       
ايـن سـه عـادت نمايـانگر     . خلاصه اين سه عادت آن است كه متعهد شويد و به تعهدتان پايبنـد باشـيد             . يعني آزادي انتخاب و تصميم و عمل      

خلاصـه ايـن سـه عـادت آن اسـت كـه       . ا شش درباره كار گروهي و همكاري و ارتباط موثر است      عادتهاي چهار ت  . يكپارچگي و تماميت وجود است    
اين سه عادت نشانگر صداقت است و نوعي پيروزي عمومي يعنـي  . ديگران را در مسايل دخالت دهيد و به اتفاق آنان در جستجوي راه حل باشيد             

  .است كه مجموع شش عادت پيش را در بر مي گيردعادت هفتم نيز عادت تجديد قو. احترام و درك و آفرينش است
اين موهبتها چهار بعد اساسي زندگي آدمي يعني بعد جسماني، ذهني، اجتماعي            .  چهار موهبت خودآگاهي، قوه تخيل، وجدان و اراده مستقل         .4

خودآگاهي . يد و ماهيتي جدا از آنها داريدخودآگاهي يعني اين كه شما تنها احساس، خلق و خوي و فكر نيست. و معنوي را مي تواند متحول سازد
  خودآگاهي يك نداي دروني است كه تو تنها اين نيستي، تو قدرت داري كه براساس يك چشم انداز . يعني توانايي فكركردن درباره طرز تفكرتان

ورت مـا مولـود ژن، والـدين، روابـط          در ايـن ص ـ   . خودآگاهي هرچه بيشتر پرورش يابد فضاي بين محرك و واكنش بيشتر مي شود            . جديد عمل كني  
قدرت تخيل به معناي آن است كه تو مي تـواني    . كنوني و اوضاع و شرايط نيستيم بلكه محصول انتخـابهايمان در واكنش به اين موارد هستيم              

حيوانات خودآگاهي . ي آن استاين بهترين راه پيش بين. شما مجبــور نيستيد پيش بيني كنيد، شما آن را خلق مي كنيد. آينده خود را خلق كني 
وجدان نيز يك هديه الهي اسـت كـه خـدا بـه     . آنها مي توانند فكر كنند اما راجع به فكركردنشان نمي توانند فكر كنند   . و قدرت تخيل نــــــدارند   

  .استوجدان ، قطب نماي دروني شم. اين يك حس اخلاقي است. همه داده است و آن احساس طبيعي درك درست و غلـط است
برعكس، ارزشهـا ذهني و دروني اند و نـشان مـي دهنـد    .  اصول، قوانين طبيعي و بيروني اند و در نهايت پيامدهاي اعمال ما را كنترل مي كنند       .5

اصول مستقل از ماست و بدون . كه نيرومندترين احساسات ما به چه چيزهايي معطوف است و رفتارمان تحت تاثير چه عوامل هدايت مي شود
امـا  . جه به ميزان آگاهي، پذيرش، علاقه مندي و اعتقاد ما نسبت به آنها و يا پيروي از آنها در جريان است و بر نتايج رفتـار مـا حـاكم اسـت                               تو
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دهد و يك قطب نما چشم انداز و جهـت را           ارزشها به منزله نقشه هستند و اصول به منزله سرزمينها و قلمروها، يك نقشه توضيحات را ارائه مي                   
  .يك نقشه دقيق يك ابزار مديريتي است اما يك قطب نما يك ابزار رهبري و توانمندسازي است. فراهم مي كند

يتي عملكرد يعني كـنش يـا فعـال   . عملكردها به اوضاع و شرايطي ويژه تعلق دارند       .  اصول، حقايقي ژرف و اساسي و داراي كاربرد جهاني هستند          .6
  .عملكردي كه شايد در موقعيتي موثر واقع شود لزوماً در موقعيت ديگر موثر قرار نمي گيرد مثل بارآوردن فرزند دوم همانند فرزند اول. ويژه

 جهت  بارفتار در راهي كه در اين است كه مبتني بر قوانين طبيعي و داراي حوزه نفوذ جهاني است منحرف شودم اصولي كه معتقديدليل اينكه. 7
اصل دوم شامل توسـعه چـشم انـداز فـردي           . اولين اصل شامل مسئوليت فردي است و اغلب مردم آن را نمي پذيرند            . مخالف اين اصول است   

اصل سوم شـامل اهميـت و اولويـت دادن بـه چيزهـاي      . اغلب مردم يك چشم انداز در زندگي ندارند و هدفمند عمل نمي كنند         . زندگي شماست 
 -تفكر آنها برنـده     . بيشتر مردم خودخواه هستند   . اصل چهارم شامل جستجوي نفع متقابل است      . دم اين را عمل نمي كنند     بيشتر مر . مهم است 

اصل ششم . اغلب مردم در جستجوي آن هستند كه اول فهميده شوند. اصل پنجم شامل جستجوي درك ديگران در اولين قدم است         . بازنده است 
  عكس هريك . ه تجديد قواست، اغلب مردم هزينه تجديد قواي شخصي خود را نمي پردازندشامل هم افزايي است و اصل هفتم ك

اينكـه چـه بايـد      . دانش يعني نگرش و برداشت نظري     . عادت نقطه تلاقي دانش، مهارت و اشتياق است       .  عادت ها قدرت جاذبه عظيمي دارند      .8
. ايجاد عادت مستلزم تلاش در هر سه بعد است. نگيزه و ميل به انجام دادن آنمهارت يعني چگونگي انجام دادن آن و اشتياق يعني ا. كرد و چرا

. انديشه اي بكار تا عملي درو كنـي، عملـي بكـار تـا عـادتي درو كنـي      : يك ضرب المثل مــــي گويد. عادتها اســــاساً منش ما را شكل مي دهند  
مـا هميـشه ايـن اشـتباه را         . ما مي توانيم عادات را ايجاد كنيم يا از بـين ببـريم              ، ي، منشي بكار تا تقديري درو كني      عادتي بكار تا منشي درو كن     

. ما بايد زندگي و خط مشي خود را بنويسيم        . لازم نيست ما فقط نظاره گر شرايط باشيم       . مرتكب مي شويم كه فكر مي كنيم ما يعني عادات ما          
ت ما مي شود و براي تغيير يك عـــادت مي ترسيم كه امنيت ما خدشه دار ما دانش روشني نداريم كه چه كسي هستيم بنابراين عادات ما هوي

اگـر مـا   . را تغييردادن به چيزي بيش از خواستن نيـاز دارد ... عادات بدنظير پرخوري، پرخوابي، بدگوئي و. تعهد و اقدام موجب تغيير مي شود   . شود
جايگزيني عادت خوب به جاي عادت بد فرمولهاي سـاده اي           . ترل خود مي گيرد   برده شكم خود شويم، شكم ما خيلي زود فكر و خواست ما را در كن              

اين مسئله مستلزم درك عميق از خود و اصول و فرايندهاي رشد و تغيير است كه ارزيابي، . مثبت بينديش يا سخت تر كار كن   : نظير اين كه  . دارد
  .تعهد، بازخورد و پيگيري را دربر مي گيرد

اخلاقيـات  . ن شخصيت بر منش و كوشش براي بهبود روابط با ديگران پيش از اينكه خود را بهبود ببخـشيم بـي حاصـل اسـت      زيرا مقدم قرارداد   .9
واضح است كه ويژگيهاي فرعي به تنهايي نمي تواند . مربوط به منش ويژگيهاي اصلي آدمي و اخلاقيات مربوط به شخصيت ويژگيهاي فرعي است

اخلاقيات منش، نظير درستي، تواضـع، وفـاداري، خويـشتن داري، شـهامت ، عـدالت، صـبر، سـخت                    . ي داشته باشد  در روابط دراز مدت ارزش پايدار     
اخلاقيات شخصيت، نظير رشد شخـصيت، آمـوزش مهارتهـاي          . كوشي، سادگي، فروتني و قانون طلايي آنچه به خود نمي پسندي به ديگران نپسند             

. گاه افراد منش نيرومندي دارند امـا فاقـد مهارتهـاي ارتبـاطي هـستند              . ـــــذاري و مثبت انديشي   مربوط به ارتباط موثر، تعليم روشهاي تاثيرگـ ـ     
آنچه هستيم بليغانه تر از آنچه مي گوييم يا به انجام مي . منش يعني آنچه يك فرد هست و شخصيت يعني آنچه يك فرد مي تواند انجام دهد

  .ي چنان در گوشهايم فرياد مي زند كه نمي توانم آنچه را مي گويي بشنومآنچه هست: به تعبير امرسون. رسانيم سخن مي گويد
تمام موارد ديگر روي اين . واضح است كه هردو مهم است اما منش، پايه و اساس است.  منش در نهايت مهمتر از شخصيت و رقابت است       .10

  .بنيان ساخته مي شود
  
كوشش براي تغيير دادن گرايشها و رفتارهـاي بيرونـي، اگـر نتـوانيم آن برداشـتهاي      . ماستنگرش ما از امور، منشاء طرز تفكر يا شيوه عمل          . 11

برداشت يعني نگرش ما از جهان نه الزامـاً         . اصلي را كه منشاء بروز گرايشها و رفتارهاي ما هستند بيازمائيم در درازمدت موثــــر واقع نمي شود                
برداشـت بـه معنـاي فهـم و       . مه چيز را نظاره مي كنيم نه آنچه كه با چشمان خود مي بينـيم              عينكي كه از پشت آن ه     . آنچه به واقع وجود دارد    

ما جهان را نه آن گونه كه هست بلكه آن گونه كه خـــود هستيم و آن گونه كه شرطي شده ايم مـي                       . ادراك و تفسيري است كه از جهان داريم       
.بينيم

12 . تغييـر برداشـت   .  و جدايي از شيوه هاي پيشين تفكر و برداشـتهاي كهنـه بـوده اسـت              هــر پيشرفت مهم علمي، نخست حاصل سنت شكني        
اگر بخواهيم  . برداشتهاي ما منشاء گرايشها و رفتارها و نهايتاً منشاء روابط ما با ديگران است             . موجب مي شود كه نگرش ما از جهان عوض شود         
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 به تعبير اينشتين به هنگام رويارويي با مشكلات اساسي نمي توانيم از همان سـطح              .  مشكلات ما حاصل نگرشي است كه به مشكل داريم         .13
. نه آنچه كه براي ما پيش مي آيد بلكه واكنش ما نسبت به آن، ما را مي آزارد                 . تفكري كه آن مشكلات را به وجود آورديم آنها را برطرف كنيم           

 نخستين عمل براي حـل آنهـا در       . خواه مشكلي مستقيم يا غيرمستقيم يا بيرون از اختيار ما باشد          . بايد بخشي از راه حل بود نه بخشي از مشكل         
اينهـا همـه در حلقـه      . تغييردادن عادتهاي خود، تغييردادن شيوه هاي نفوذ و تغييردادن نگرشي كه نسبت به آن مشكلات داريم               : دستهاي ماست 

  . بايد تمام تلاش خود را متوجه حلقه نفوذ خود كنيد و به اموري بپردازيد كه مي توانيد درباره آنها كاري انجام دهيد. نفوذ ماست
گرچه اين اصول در همه جا يكسان است اما توصيف و عمل به آن برحسب فرهنگ خـاص              . ادت برپايه يك سري اصول استوار است        هفت ع   .14

من اصـول هفت گانه را به اشكال مختلف در شش مذهب عمده جهان يافته ام و آنها را در اخبار و احاديـث مـذهبي                         . هر منطقه متفاوت است   
 برد، اصل مسئوليت پذيري يا عامـل بـودن، اصـل مقـصود نهـايي                -اصل عدالت يا برد     : ن برپايه اصول مي گردد    مدار جها . شان مشاهده كرده ام   

  .زندگي يا رسالت شخصي و نيز اصول يكپارچگي وجود، احترام، همكاري، ارتباطات و نونگري
چگي شخصيت اساسي ترين عامل ارزشمندي انسان بـه         به اعتقاد من، يكپار   .  تماميت وجود يعني اتصال و يكپارچه شدن با اصول نه باافراد           .15

در درياي ژرف ادبيـات خردورزانـه و ارزشـمند    . براي اينكه فرد در زندگيش يكپارچه باشد بايد آموزش ببيند و از وجدانش تبعيت كند  . شمار مي رود  
گي يكپارچگي شخصيت خدمات زيادي به جامعه كرده زندگي انسانهاي بزرگ را كه به خاطر داشتن ويژ. هم مذاهب و هم جوامع به غواصي بپردازد

  .سپس ياد بگيرد كه گوش كند. اند مطالعه كند تا وجدانش حساس و قوي شود
تماميت وجود نسبت به صداقت در مقام بالاتري قرار دارد، يعني يكپارچگي وجـود بـالاترين شـكل     .  صداقت يكي از نمودهاي يكپارچگي است      .16

وقتي ترجيح مي دهيم براي هماهنگي و تطابق با ديگران، آنچه را    . نگرش و عقيده اي است كه شما راجع به خود داريد          يكپارچگي،  . صداقت است 
ممكن است به طور موقـت نظـر   . كه حس مي كنيم درست است ناديده بگيريم و همرنگ جماعت شويم، يكپارچگي وجود را از دست مي دهيم                  

تماميـت وجـود   .  دهيم اما با از دست دادن تماميت وجود، حتي آن روابـط را ضـعيف تـر مـي كنـيم     عموم را جلب كنيم و صداقت خود را نشان        
اگر ذهن خود را صرفاً بر صداقت متمركز كنيد و مراقب تماميت وجودتان نباشـيد در                . صداقت را نيز شامل مي شود اما عكس آن صادق نيست          

. احترام و اعتبار دير يا زود به عشق و محبت منجـر مـي شـود   . ب محبوبيت مهمتر استجلب اعتبار از كس   . پرتگاه فرصت طلبي فرو خواهيد افتاد     
  .به اين دليل است كه من براين باورم كه تواضع مادر همه اصول است

 حـساب   كمك مي كند به اينكه به ديگران توجه كنـيم و آنهـا را بـه               .  فروتني به ما كمك مي كند تا زندگي خود را حول اصول متمركز كنيم              ..17
  . به تجربه دريافته ام كه همه كارهاي نيك زاييده فروتني است. آوريم

به عكس، غرور . تواضع به ما مي گويد كه ما تحت كنترل نيستيم، اصول تحت كنترل است، از اين رو ما خود را به اصـــول تسليم مي كنيم. 18
بنابراين، ضروري اسـت كـه      . م است مي توانيم مطابق ميل خود زندگي كنيم        مي گويد ما تحت كنترل هستيم و چون ارزشهاي ما بررفتار ما حاك            

  .اصول گرا باشيم و به آن ارج نهيم
تفاوتي نمي كند كه چه شغل و پيشه اي داريد، مادامي كه احساس مي كنيد در .  سرور و شادماني واقعي مولود ايثار و خدمت به مردم است.19

برعكس، وقتي منافع خود را مركز توجه قرار مي دهيد به پست ترين نوع كار . به بهترين شكل انجام داده ايدخدمت به ديگران هستيد كار خود را  
  .اين يكي از قوانين طبيعت است. و فعاليت آلوده مي شويد

  
و سهامداران كاملاً روشـن      تاثير قابل ملاحظه اين اصول بر نتايج عملكردهاي كليدي نظير عادتها، فضاي محيط كار، خدمت دهي به مشتريان                    .20

تحقيقات نشان مي دهـد كـه آمـوزش هفـت           . سود و بازگشت سرمايه به سازمانها حاكي از عميق ترين تاثيرات هفت عادت بر آنهاست              . است
زش اين بدان معناست كه آمـو  . عادت، به صرفه جويي قابل توجه مالي از طريق كاهش سرمايه و افزايش صرفه جويي در وقت منجر شده است                   

بنابراين، اصول هفت گانه به همان اندازه كه در سطوح مديريتي و تشكيلاتي كاربرد دارد در سطوح . هفت عادت بازده كار را چندبرابر بالا برده است
  .فردي و بين افراد نيز سودمند است

چالشها و پيچيدگيهايي كـه مـا در زنـدگي    . استدنيا بسيار تغيير كرده    ) 1990(از زمان چاپ هفت عادت      . حركت از كارايي به عظمت و شكوه      . 21
شخصي يا خانوادگي و محيط كاري و سازمانها و ارتباطات با آن مواجهيم بسيار تفاوت كرده است و يك تفكر و مهارت جديـد را مـي طلبـد؛ يـك            

  رهبري و رفتارهاي سازماني
Com.Yahoo@Palizdar_Abbas  



. يت فراگير در يك سازمان، افراد با كيفيت فراگير هستند كه مي دانند چگونه برنامـه ريـزي و چگونـه از قطـب نمـا اسـتفاده كننـد                      كليد كيف  .22
. براي دستيابي به كيفيت به تمركز روي منش، اصول و معنا و رويكـرد درون بـه بـرون داريـم    . درواقع شما و من كليدهاي كيفيت فراگير هستيم    

  .مبتني بر كيفيت فراگير مستلزم ساختن انسان مبتني بر كيفيت فراگير استساختن يك سازمان 
در .  تنها زماني فلسفه مديريت مبتني براصول مجال ظهور مي يابد كه ترويج و توسعه ارزشهاي كلي بيش از هرچيـز كـانون توجـه قـرار گيـرد            .23

اين شيوه مديريت . ر همه چيز نظارت داشته باشدهنگي امور، پيوسته بفقدان هدف و نظام ارزشي مشترك، مدير ناچار است براي انسجام و هما
سازمانهايي كه از روش سلسله مراتب بالا بـه پـايين اسـتفاده مـي كننـد بـه       . هيچگاه نمي تواند قابليتها، صداقتها و خلاقيتهاي افراد را بروز دهد       

تغييري را به تصميمات مقامات بالاتر موكول مي كنند         افراد هرگونه   . تدريج در طول زمان فرهنگ تمركز قدرت و ديوانسالاري را تثبيت مي كنند            
تازه وقتي آموزش مي بينند تا افكارشـان        . وبه جاي بروز افكار و ايده هاي نو وخلاقانه، همه چيز را در بوته عيب جويي و خرده گيري قرار مي دهند                     

رزشمند است اما فردي كه بايد اين مطالب را گـوش كنـد اينجـا               را از درون به برون متمركز كنند ديدگاه آنها اين است كه اين نكته ها خوب و ا                 
اما اگر الگوي خوب، رهبر شركت تلقي شود و ارتباطات باز و صـريح تـرويج شـود و اعتمـاد ريـشه بدوانـد فرهنگـي پديـدار مـي شـود كـه                   ! نيست

  .موجوديت شركت را در بحراني ترين شرايط حفظ مي كند و به پيش مي راند
رهبري ضمن برخورداري از توانـايي بيـشتر بـه نيمكـره            . ي مرور و بررسي و تجزيه و تحليل و تعيين اولويتها و رعايت موارد خاص               مديريت يعن  .24

با نيمكره چپ مغز بايـد مـديريت كـرد و بـا نيمكـره راسـت                 . راست مغز متكي است و براساس فلسفه استوار است و مقامي والاتر از هنر دارد              
رهبري اولويت كارها را به گونه اي كلان مورد توجه قرار مي دهـد              . عني اولويت بندي كارها و تحت امور نخست را قراردادن         مديريت موثر ي  . رهبري

رهبري يك انتخاب است و آن گونه كه بيشتر افراد به عنوان يك موقعيت به آن فكر مـي كننـد                     . و مديريت براي جزءجزء آن اولويت قائل است       
  .نيست

  .رهبري نردبان ترقي را به ديوار درست تكيه مي دهد.  نمي تواند شكست در رهبري را جبران كندموفقيت در مديريت
مـن ايـن حالـت را      .  اگر به اصول ارزشي ارج نهيم مي توانيم به نتايج دلخواه نايل آئيم و توانايي دستيابي به نتـايج بزرگتـر را كـسب كنـيم                          .25

تيابي به نتايج دلخواه به شيوه اي است كه به ما امكان مي دهد به نتايج بزرگتـري دسـت يـابيم و                       بنابراين، اثربخشي دس  . اثربخشي نام مي نهم   
به نظر من درباره مردم بايـد بـه         . افراد موثر زندگي و روابط خود را براساس اصول، مديريت مي كنند           . موفقيتهاي متوازن و ماندگار را تجربه كنيم      

  .ازدهي و كارايياثربخشي فكر كرد و درباره اشياء به ب
. به نظر من ساعت سمبل بازدهي است و قطـب نمـــا نـشانه اثربخـشي               .  ما براي ساعت به خاطر سرعت و بازدهي اش ارزش قائل هستيم            .26

يك وجدان آگاه بـه منزلـه يـك نمايـشگر درونـي و سيـستم         . قطب نما يك احساس جهت، هـــــدف، چشم انداز، طرح و توازن را پديد مي آورد              
هنگامي كه از قطب    . براي حركت از ذهنيت ساعت به ذهنيت قطب نما شما روي توانمندسازي ديگر افراد تمركز مي كنيد                . نما عمل مي كند   راه

نما استفاده مي كنيم، برنامه زماني خود را براي مردم، اهداف و اصول تحت الشعاع قرار مي دهيم يعني اولويتهاي برتـر قطب نمـا، اولويتهـاي                          
به اين جهت است كه وقتي به وسيله وجدان آگاه يعني قطب نماي دروني هدايت مـي شـويم ممكـن                     .  ساعت را به زيـــر مي كشاند      كوچك تر 

بايد با هدايت وجدان جلورفت نه بـا زور         . است برنامه زمان بندي قبلي خود را ناديده بگيريم و ساعتها وقت خود را به يك شخص اختصاص دهيم                  
  .وجدان با تماميت و كليت زندگي من سروكار داردبازدهي ساعت، زيرا 

  
  

افراد كوته بين و سطحي نگـر       .  اگر وجدان و خودآگاهي با علم و تجربه غني و آزموده شود كمك مي كند كه انسان تصميمات عاقلانه بگيرد                    .27
آموزش افراد و كاركنان پرسودترين سرمايه گذاري    حال آنكه هزينه كردن در بخش       . آمـــــوزش را هزينه به حساب مي آورند و نه سرمايه گذاري          

  .است و موجب تحول اوضاع و شرايط مي شود
. در سطح فردي، توانمندسازي يعني افـزايش پتانـسيل خلاقيـت   .  توانمندسازي شامل چهار سطح فردي، اجتماعي، مديريتي و سازماني است   .28

اگر دانش خـود را تـسهيم   . ن خود را توزيع كنند به اين معناست كه قدرت كمتري دارندبرخي افراد كه ذهنيت محدود دارند تصور مي كنند اگر توا   
به اين دليل است كه افراد قبل از اينكه بخواهند ديگران را توانمند سازند بايد به خـود                  . كنند اين بدان معناست كه دانش يا كنترل كمتري دارند         
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آن . آنها به جاي قبول مسئوليت تنها از ديگران گله و شكايت مي كننـد              برخي افراد يا اجتماعات يا سازمانها در مسير توانمندسازي نيستند         . 29
آنها همچنين ديگران را ناتوان مي سـازند        . خود را بر ضعف ديگر افراد بنا مي نهيد شما خود را ناتوان ساخته ايد              لحظه اي كه شما زندگي عاطفي       

اسـاس توانمندسـازي    . به اين صورت كه سازمانهايي بنا مي گذارند كه افراد واقعا نمي توانند از توان و خلاقيت و انگيزه خويش اسـتفاده كننـد                       
  .آنچه ما نياز داريم تنها خلق شرايط براي آزادكردن آن است. ه توان قبلاً در آدميان وجود داردآگاهي از اين مسئله است ك

بازار جهاني همه چيز را . اگر اين كار را انجام ندهيم بقا نخواهيم داشت. ساده است گذاشت و سازمانها را توانمند كرددليل اينكه بايد وقت  .30
. مگر اينكه افرادي داشته باشيد كه توانمند باشند و مشتري گرا و سريع و انعطاف پذير. يفيت را ايجاد كنيد  شما نمي توانيد ك   . تغيير داده است  

به عنوان  . دليل ديگر براي توانمندسازي پديدآوردن شهروندان مسئول است       . در بيمارستانها، مدارس و حكومتها نيز وضعيت مانند سازمانهاست        
آنها به جـاي اينكـه مولـد باشـند مـصــرف كننـده              . د را توانمند سازند آنها نمي توانند عضو موثر اجتماع باشند          مثال اگر خانواده ها فرزندان خو     

  اگر ما جامعه اي صرفاً مصرف كننده داشته باشيم و نه توليدكننده، در نهايت چيزي براي مصرف باقي نخواهد ماند. خواهند بود
منش اشاره دارد به يكپارچگي وجود آدمي و . ين شرط اعتماد است كه شامل منش و رقابت است     اولشامل   توانمندسازي   برايشرايطي لازم   . 31

توسعه مهارتهاي تعاملي نيز نياز است يعني سيستمي فكركردن و تيمي عمل كردن و هم افزايي ايجاد      . آنچه من ذهنيت سرشار تعبير مي كنم      
دومين شرط اعتمادي است كه از      . ك تصوير را كنار هم گذاشت و تصوير بزرگ را ديد          با رقابت مي توان دريافت كه چگونه تمام قطعات ي         . كردن

آنهـا وجودشـان   . وقتي افراد بتوانند به يكديگر اعتمـــاد كنند به اين معناست كه آنها قادرند بده بستان داشـته باشـند         . شرط اول پديد مي آيد    
  .  برنده دارند-تفكر برنده . كنندتعهداتشان را عمل مي . يكپارچه است و قـــــابل اعتماد

همواره سعي مي كنند ابتدا موقعيت ديگر افراد را درك كنند قبل از اينكه درصدد اين باشند كه درك                   . وقتي اشتباه مي كنند عذر مي خـــــواهند      
اگر چنـين باشـد شـرط سـوم     . نداز مي كنند در حساب بانك عاطفي كه هريك از ما با ديگران داريم پس ا         - به تعبير من   -آنها اين ذخائر را     . شوند

اين مسئله اساساً به معناي يك تعهد و فهم متقابل بين افراد، بين تيم، بين تامين كننده و شركت                   .  برنده تحقق مي يابد    -يعني توافق برنده    
هم آوردن ساختارها و سيستم هـايي  شرط پنجم فرا. شرط چهارم حركت در چارچوب و اصول اخلاقي و قانوني است. و بين مشتري و سازمان است  

شـرط شـشم ارزيـابي عملكـرد اسـت          . به اين حوزه، مهندسي مجدد سازمان مـي گوينـد         . است كه توانمندسازي فردي يا تيمي را تقويت مي كند         
تم بــــــازخورد دادن بـه      شرط هف ـ . بااستفاده از اطلاعات مالي و سهامداران و مشتريان و تامين كنندگان و كاركنان و خانواده هايشان و اجتماع                 

  . برنده است كه آن را بارور مي سازد-عملكرد توافق برنده 
دانش اندك داشتن درباره امـري چيـز خطرنـاكي          .  درجه است  360 درجه از    90شاخصهاي مالي تنها    تكيه كردن به    ارزيابي عملكرد سازمانها    در   .32

اين شاخصها تنهـا تـاثيرات برنامـه هـا را نـشان مـي               . ي همه اطلاعات خطرناك است    شاخصهاي مالي نيز بدون درك كامل از منابع انسان         .است
 درجه هاي ديگر را از نگـاه  90 درجه بايد   90بنابراين به اين    . دهند، اما راجع به فرهنگ يا برنامه نويسها، يعني درباره افراد واقعاً چيزي نمي گويند              

و نيز ارتباطـات و تـامين كننـدگان و          .  درجه ديگر فهم افراد است و فرهنگ و خانواده آنها          90. دمشتريان و فهم عادات و انگيزه ها و نيازها افزو         
  . درجه يعني يك رويكرد علمي، سيستمي و منظم نياز است360يك بازخورد . توزيع كنندگان و فروشندگان و حكومت و محيط

ايي خـانواده هـا، شكـست كـسب و كارهـا، كـاهش فـضاي اعتمـاد،                   جـد   : ما نشانه هاي گسيختگي اجتماعي را همه جا مشاهده مي كنيم           .33
بازگشت به . هنوز حل مسائلي كه با آن مواجهيم نيازمند سطح بالاي همكاري است. ارتباطهاي صوري و نمايشي و جنگ بخشهاي مختلف اجتماع

  .اصول منش اخلاقي يك نياز بسيار ضروري است
از دست دادن تعادل و توازن بين كــار و خـانواده سـبب   . مدار جهان بر اعتدال و توازن استوار است.  خانواده نيز به منزله يك سازمان است   .34

  .مي شود كه اصالت حيات خود را از ياد ببريم و در يكي از اين دو كانون ناكام باشيم
  

به تعبيـر چـاردين    . مي سازد همين معناستاين شما هستيد كه به طور مستمر ارزش افزوده ايجاد مي كنيد و تنها چيزي كه بقا را ممكن                   .35
  .ما انسانهايي نيستيم كه يك تجربه معنوي داشته باشيم بلكه موجودات معنوي هستيم با تجربه انساني

 و  ي و سـادگ   ي مانند درستي و تواضع و وفاداري و خويشتن داري و شهامت وعدالت و صـبر و سـخت كوش ـ                   يي ها يژگي، و »  منش   اتياخلاق« .36
  » ! هم مپسند گراني به دي پسنديآنچه به خود نم«،  » ييقانون طلا« و  يفروتن
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 كـه بـه     ي ها و رفتارهـا و مهارتهـا و فنـو ن ـ           شي كه عموم از شخص دارند ، گرا       ي تصور جادي كه موجب ا   يي ها يژگي، و  » تي شخص اتياخلاق«.37
هر آنچه را كه ذهن انسان بتواند تـصور   « اي» كننده حالات شماست  نيي شما تعشيگرا»  مانند ينيقوان.  دهد   ي جلا م  ي ارتباط انسان  يندهايفرا
  »  . ابدي تواند به آن دست ي كند ، ماورو ب

  . است  » تي شخصاتياخلاق » جهي نت»يو عظمت فرع»  منش اتياخلاق» حاصل  » يعظمت اصل» .38
جهـان را نـه    . ستي ـ ننيحـال آنكـه چن ـ   . مي هست ني واقع ب  يات و موجود  ميني ب ي امور را همانگونه كه هستند م      مي فكر كن  مي دار لي همه م  .39

   . ميني بي ممي شده اي آنگونه كه شرطاي ، ميآنگونه كه هست بلكه آنگونه كه خود هست
  .  ندارند يي خود معناي آنها به خودري ، بدون تفساتيواقع.40
 ، نخـست    ي مهـم علم ـ   شرفتي ـ هـر پ   بـاً ي دهد كه چگونه تقر    ينشان م  » ي علم يساختار انقلاب ها   »رشيدر كتاب چشمگ  » توماس كوهن   « .41

  .  كهنه بوده است ي تفكر و برداشت هانيشي پي هاوهي از شيي و جدايحاصل سنت شكن
ند  علت آن را بداي آنكه كسي مردند ، بي  مماني از زنان و نوزادان به هنگام زايي كند ، در صد بالادايشكل پ » كروبيم « هي نظرنكهيقبل از ا.42

  .  را ممكن ساخت يري عمده و چشمگي پزشكشرفتي ، پكروبي مهينظر. 
 منش بـه  اتي از اخلاقري سال اخ50 كه در يو انتقال . ستندي در جهت مثبت نندي آي م دي كه در نگرش و برداشت پد      يي ها يالبته همه دگرگون  .43
  .  رساند ، دور كرده است ي خوراك مني راستيو شادمان يابي كه به كاميي هاشهي صورت گرفته است ، ما را از رتي شخصاتياخلاق
  .  شودكه نگرش از جهان عوض شود ي برداشت موجب مرييتغ.44
 معطـوف   مـان ي ها و رفتارها   شي باشد توجهمان را به گرا     ي كاف دي ، شا  مي كن جادي مان ا  ي در زندگ  ي نسبتاً كوچك  ي ها ي دگر گون  مي اگر بخواه  .45
   .مي خود بروي اصلي ، لازمست به سراغ نگرش ها و برداشت هامي به وجود آوري عمده و بزرگيرگون دگمياما اگر بخواهم . ميكن

 بـودن خـود را عـوض        وهياگـر ش ـ  .  ارتبـاط دارد     مي كاملاً به آنچه هست    ميني ب يآنچه م .  توان از منش جدا كرد       ي برداشت ها و نگرش ها را نم       .46
  .  بالعكس ني همچن ومي خود را عوض كننشي بمي تواني ، نممينكن

   . مي شكني فقط خود را ميبا قانون شكن . مي قانون رابشكنمي تواني نم.47
 بـه نظـر   زي ـ آمتي ـ موفق دي وعده ثروت بدون تلاش ، شـا       اي شبه ثروتمند شدن ،      كي يعني بدون جوهر ،     ي ، مظهر  يعني تي شخص اتي اخلاق .48

  .  شود ي طرح نقش بر آب منياما ا. برسد 
   . مي داري آموزش بر مي است كه به سوي گامني اغلب نخستشي خويادان نرشي پذ.49
 با  رايز.  است   ي امر مستلزم قدرت عاطف    ني  ا  مياموزي گوش دادن را ب    دي دوستان و همكاران ، با     اي ارتباط مؤثر با همسر ، فرزندان        جادي ا ي برا .50

 و  نيئ پـا ي از سطح عاطفييالبته دست زدن به اندرزها . ابدي ينش ارتباط م   م افتهي پرورش   ي ها يژگي و ري و سا  دني به فهم  لي و م  يصبر و گشودگ  
  .  بالا ، آسانتر است اري بسي از سطحيياندرزها

 ي شـود كـه بـرا      يچون سبب م  .  كند   ي ازكه از قدرت استفاده م     يبه ضعف كس  .  زند   يبه ضعف دامن م    ) گراني د هيبر عل (  استفاده از قدرت     .51
  .  زند ي دامن مزي شود ني ممي كه وادار به تسليبه ضعف كس.  كندهي تكيرونيل بانجام امور به عوام

(   .مي ، آنهـا را بـر طـرف كن ـ   مي ـ كه آن مشكلات را به وجـود آورده ا     ي از همان سطح تفكر    مي توان ي نم ي با مشكلات اساس   يياروي به هنگام رو   -
   )نيشتيآلبرت ان

 به درون رونياز ب»  ام كه حاصل نگرش دهي را ندي ماندگارتي موفقاي ي خوشبختچي و هدارياه حل پا رچي همي از تجربه هاكي چي گاه در هچيه. 52
  . باشد » 

 بـار  ني نخـست ي ، تـا بـرا  مي ـ خواهد بودكه ا ز آن آغاز كرده ا يي به همانجا  دني رس ماني همه اكتشافها  تي و غا  ميستي از اكتشاف باز ا    دي نبا . 53
  ) وتي ال-اس - يت ( ميهمان جا را بشناس

ضـرب   . ( ي درو كن ـيري بكـار تـا تقـد   ي ، منشي درو كني بكار تا منشي ، عادتي درو كني بكار تا عادتي ، عملي درو كني بكار تا عملي ا شهي اند .54
  )المثل 

  
 ما يقوه جاذبه ، آزاداما به محض جدا شدن از .  است مياز جاكندن و جدا شدن مستلزم تلاش عظ .  دارند   يمي قدرت جاذبه عظ   زيعادت ها ن  . 55

  .  كند ي مداي پيابعاد كاملاً تازه ا
 زهي و انگ  ليم ( اقيو اشت )  اجرا وهيش(مهارت   ) ليچه كار به چه دل    (  دانش ،    ي كه مد نظر ماست ، عادت را به صورت نقطه تلاق           ي به منظور  . 56

  .  عادت مستلزم تلاش در هر سه بعد است جاديا . مي كني مفيتوص) 
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  .  شده استليتشك) ما ( و اتكاء متقابل ) من (، استقلال ) تو (  بلوغ از سه مرحله ، اتكا وستاري پ. 57
.  برسند شاني تلاش خود به خواسته هاقي توانند از طريافراد مستقل م.  آنها را به خواسته شان برسانند گراني خواهند كه دي مي افراد متك .58
   . ندي تر نائل آمي عظيتي ، تا به موفقوندندي پي مگراني دي خود را به تلاش هاي، تلاش ها ا تكاء متقابل اند ي كه دارايافراد
   . ستي ننيتري عمده است ، اما عاليقي خود توفياستقلال به خود.  كاملاً آشكار است كه استقلال ، معقولانه تر از اتكاست . 59
اما مشكل اتكا مـسأله  .......  رسد ي از افراد همچون اتكاء به نظر م  ياريچشم بس  نشده است به     دهي مفهموم اتكاء متقابل كه چندان فهم      . 60
  .  ندارد طي به اوضاع و شراي است كه چندان ربطي مربوط به بلوغ شخصيا

اما رهبـران  .  باشند ي كنندگان خوب دي منفردا ً تول   دي متقابل باشند ، شا    ي و عمل همراه با اتكا     شهي اند ي كه فاقد بلوغ لازم برا     ي افراد مستقل  . 61
  .  نخواهند بودي خوبي گروهكناني بازاي

 دارم ازي ـ كـه ن ابمي ـ ي متقابل باشم ، در م ـي اتكاي دارايمثلاً اگر از نظر فكر  . ...  تر است  شرفتهي پخته تر و پ    اري بس ي متقابل ، مفهوم   ي اتكا .62
   . وندمي خود بپشهي را به اندگراني دشهي اندنيبهتر
  .  است ي عموميهايروزي مقدم بر پيشخص ي هايروزي پ. 63
  .  استدي تولتي و قابلدي تولاني ، تعادل ميي كارا. 64
   . ي ، انساني ، ماليكيزيف:  وجود دارد هي اساساً سه نوع سرما.65
  . دارد ي اژهي وتي اهميكيزي في هاي ، در  استفاده مؤثر از دارائدي تولتي و قابلدي تولاني حفظ تعادل م. 66
  .  ماست دي تولتي ما ، قابلي هاهي سرمانيمهمتر......  است تي اهماني شازي ني مالي هايي حفظ تعادل در استفاده مؤثر از دارا.67
 و  يكيزي ف ي ها يي افرادند كه دارا   راي مهمتر است ، ز    ي و حت  ي اساس تي حائز اهم  زي ن ي انسان نهي در زم  دي تول تي و قابل  دي تول اني حفظ تعادل م   .68
  .  كنندي كنترل م رايمال
  .  رفتار كنند تاني هاي مشترني آنها با بهتردي خواهي كه مدي رفتار كني اوهي همواره با كارمندانتان به همان ش.69
 ي شـده و روابـط از هـم گسـسته م ـ           ي خـال  ي بانك ي فرسوده ، حساب ها    ي ،  به سلامت بر باد رفته ، دستگاه ها          دي از اندازه بر تول    شي تمركز ب  .70

  . د انجام
 ي بهـا شي داند چگونه بر موهبـت هـا  يآسمان م.  دهد ي به آنها ارزش مزهايگرانقدر بودن چ . مي نهي ارج نم  مي آنچه را آسان به دست آور      .71

   )نيتوماس پا. ( مناسب بگذارد 
.  اش را اسـتعلا بخـشد        ي آگاهانه زنـدگ    را دارد كه با تلاش     ري ناپذ دي ترد يي توانا ني شناسم كه انسان ا    ي نم ني پاداش دهنده تر از ا     يتي واقع .72

  ) ثارو ديوي ديهنر(
  .  حاصل اجداد توست يآنچه هست  : دي گوي اساساً مكي ژنتي جبرگرائ.73
  .  توستني حاصل والديآنچه هست : دي گوي اساساً مي رواني جبرگرائ.74
با تو ... )  و ياسي ، سي اقتصادتيخانواده ، همكاران ، وضع    (  يروني ب طي است كه شرا   ي كار يآنچه هست  : دي گو ي اساساً م  يطي مح ي جبرگرائ .75
  .  كند يم
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